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ඟ໕ب آ८  
  

تعداد آن ها را نمي . دوباره قلعه را محاصره كرده بودند. بان قلعه خبر هاي ناگواري داشتهنگ
  .مي شد فهميد كه خيلي زيادند آمداما از صداها و رفت و  ؛دانست

براي جبران شكست  ،دي قلي ميرزا كه پا برهنه از پنجرة اتاقش به بيرون گريخته بودشاهزاده مه
اين بار سپاهي عظيم را به سرداري عباس  ،قلعه خورده بود اصحابننگين كه در شبيخون آن شب تاريك از 

ردند كه شاه و صدر اعظم باور نمي ك. قلي خان لاريجاني و سليمان خان افشار به جنگل مازندران فرستاد
: ميرزا مي گفت يشاهزاده مهدي قل. ست خورده باشندشك باب اصحابسپاه عظيم شاهزاده از عدة كمي از 

قدرتي كه آن ها را به جنگ   .آن ها با همه فرق داشتند .ن شب تاريك ديدم باور كردني نبودكه در آ آنچه
  .ه معني نداشتولي اين حرف ها براي ناصرالدين شا ؛چيز ديگري است ،دار مي كنداو

به اين ترتيب رسيدن به قلب . رديف سنگر كندند) 9( قلعه نه مقابلبه دستور عباس قلي خان در  
  .سپاه محال به نظر مي رسيد

آن روز عصر ملا حسين از هميشه . در قلعه به زودي آذوقه تمام مي شد و كار به دشواري مي كشيد 
ن به مازندران آمدمنظور ما از : صحبت مي فرمود اصحابراي در ميان قلعه قدم مي زد و ب. خوشحال تر بود

بايد خود را به خداوند بسپاريم و . عش رسيدهحال موق. اين بود كه جان خود را در راه حضرت اعلي فدا كنيم
ما  يجانباز ،ر براي پيشرفت امر خداونداگ. همان صحيح و خوب است ،او براي ما مي خواهد آنچهبدانيم 

به ملا حسين گوش مي  اصحاب. ستا بختي هاگترين خوشو اين براي ما بزر در اختيار او هستيملازم باشد، 
براي  آبمثل صداي  آنهاسخنان ملا حسين براي . زيرا او اولين كسي بود كه حضرت اعلي را شناخت. دادند

  .ادماني مي داداميد و ش آنهاهمه چيز زندگي را برايشان از نو مي ساخت و به . ، آرام بخش بودتشنگان
حضرت قدوس قدم مي زد و  اتاق مقابلگاهي در پاي برج يا در . يدخوابملا حسين آن شب هيچ ن

نيمة شب برخاست و كمر خود را باز كرد و دوباره آن را محكم . اهي مي نشست و به فكر فرو مي رفتگ
صد شهادت سوار خواهم امشب به ق« :داد جواب  .»امشب شال خود را محكم بستيد؟«: كسي پرسيد. بست
با حضرت قدوس وداع نمود و  ،ز جاي برخاست و با چشم هاي اشك آلودا ،ه صبح ماندهبسه ساعت  .»شد

  ».است يا من بيرون بيايد آمادههركس براي جانبازي « :به دوستانش فرمود
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به گردن انداخته  در قلعه به آرامي روي پاشنه چرخيد و دوستان ملاحسين در حالي كه پارچة سفيد بلندي
به آرامي و از بيراهه مي رفتند تا دشمن از حركتشان . بودند، با شمشيرهاي برهنه در ميان دروازه آشكار شدند

  .و به دنبال آن صداي گلوله ها بلند شد »سياهي كيستي؟« :كمي بعد نگهباني در تاريكي فرياد زد. آگاه نشود
ها يكي بعد از ديگري خالي مي مي رفتند و سنگر ضرت اعلي به پيشنعره زنان با نام ح اصحاب

تش مي زدند و آخود را به  اصحاب. خانه هاي دشمن مي سوختند و صحنة جنگ را روشن مي كردند. شدند
مرگ يا زندگي ما در دست خداست و فقط «: گفته بود آنهاملا حسين به . سربازان را به عقب مي راندند

هم  باس قلي خان لاريجاني كه درع. ر ترسي در كار نبودديگ .»اراده كنديم شد كه خداوند زماني كشته خواه
ه لاي شاخ و برگ درختان ب شكستن سنگر هايش را باور نمي كرد به تاريكي جنگل گريخته بود و از لا

 .دبلند بو آسمانتش به دود و آ. ي درختان پناه مي بردندسربازان نيز به دنبال او به تاريك. اندازي مي كردتير
ست رو به همه جا مي شمشير به د ملاحسين. گلوله مثل باران بر سر ملاحسين و دوستانش مي ريخت

اسب وحشت . اي اسبش به ريسمان يكي از چادرها پيچيدپگهان و سپاهيان را فراري مي داد كه ناگذاشت 
. ي در سينه اش نشستملا حسين مي كوشيد اسب خود را آزاد نمايد كه ناگهان گلوله ا .زده در جاي ايستاد

رزويش مي به زودي به آ. شمان خود را بستملا حسين روي اسبش خم شد و چ. زخم خيلي شديد بود
به راه ماكو . لحظه فقط  به هنگامي فكر مي كرد كه حضرت اعلي را بيرون شهر شيراز ديده بوددر آن  .رسيد

به . لة كوه ماكو به حضرت اعلي رسيده بودراهي كه پياده رفته بود و لحظه اي كه بر روي ق ؛فكر مي كرد
ديگر در اين دنيا هم را « :براي او اين روز را پيش بيني فرموده بودند. آخرين سخنان ايشان مي انديشيد

ه اينكه به قولش عمل كرده بود؟ حال نفكر مي كرد آيا حضرت اعلي از او راضي هستند؟ مگر . »نخواهيم ديد
در جنگل مازندران روشن بود، مي ديدند و بعد از مدت ها به ياد خداوند مي  را كه آتشيهمة مردم ايران 

و از پشت آن ها  دبراي او ديوارهاي قلعه فرو مي ريختن. ملا حسين صداي بال فرشته ها را مي شنيد .افتادند
  .دوستي جنگل را پر مي كرد آوازو  ا همة زيبايي هايش سر بر مي كشيدبهشت ب

اورا به اتاق حضرت قدوس بردند و آن ها را . ه قلعه برگرداندند بي هوش بودا بوقتي ملاحسين ر
شد، براي  باز اتاقفقط وقتي در  .هيچ كس ندانست حضرت قدوس به ملا حسين چه فرمودند. تنها گذاشتند

حضرت « :سوالش را دانسته بود جواببدون شك . هاي ملا حسين نشسته بودهميشه تبسمي بر روي لب 
  ».او راضي بودنداعلي از 


